
ـ اينم از اعتراف نامة من... ديگه چي مي‌خواين؟
ـ ديگه هيچي... فقط يه تمبر هم روي پاكت بچسبون 

تا من برم و به كارام برسم.
فرانك تمبري از قفسه آورد و روي پاكت چسباند. 
پيرمرد پاكت را در جيب گذاشت و عقب عقب از در كلبه 
بيرون رفت. همين‌كه او رفت، فرانك فريادي از خشم 
كشيد و شتابان قطعات تفنگش را روي هم سوار كرد و 
يك خشاب فشنگ در آن گذاشت و از كلبه بيرون دويد و با 

صداي بلند فرياد كشيد:
ـ آهاي نلسون احمق! كجا غيبت زد؟ تو فكر كردي 
وقتي كه رفتم دادگاه و بهشون گفتم به زور از من اعتراف 
گرفتي، به اون اعتراف نامه اهميتي ميدن؟ مطمئن باش كه 

خودت رو دستگير مي‌كنن و ميندازن زندون...
بعد در چند جهت تيراندازي كرد و دوباره با فرياد 

گفت:
ـ كجايي لعنتي؟

فرانك از شدت خشم سرخ شده بود و به شدت نفس 
نفس مي‌زد. چند تير ديگر شليك كرد و با سري افتاده و 
خسته به كلبه برگشت... آن شب را تا صبح نخوابيد و به 
كاراگاه نلسون و بتي لعنت فرستاد. همين كه هوا روشن شد، 
وسايلش را برداشت و اتومبيل پرقدرت و زيبايش را روشن 

كرد و به طرف شهر حركت كرد.
٭٭٭

لنون دال، دادستان لوس آنجلس دوباره از فرانك پالمر 
پرسيد:

ـ اين اعتراف نامه رو شما نوشتين؟
ـ آره... من نوشتم. خط و امضاي منه. ولي چند بار بهتون 
بگم كه توي اون شب طوفاني، كاراگاه جك نلسون اومد 
كلبة شكاري من و با تهديد اسلحه وادارم كرد اين اعتراف 
نامه رو بنويسم. همة متن اعتراف نامه رو هم خودش به 

من ديكته كرد.
ـ منظورتون اينه كه كاراگاه جك نلسون به شما گفت 
بنويسين كه همسرتون بتي مالون رو كشتين تا به خاطر 
ثروت خانم گلوريا كراوتون با ايشون ازدواج كنين و حالا 
به عذاب وجدان دچار شدين و دارين به قتلش اعتراف 

يمي‌كنين؟
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فرانك پالمر داشت ساية مرگ را مي‌ديد. اصلاً باور 
نمي‌كرد كه در اين كلبة شكاري بميرد. او زندگي را دوست 
داشت و حاضر بود براي زنده مان، هر كاري بكند. با نااميدي 

گفت:
ـ ظاهراً شما منو خوب مي‌شناسين و خبر دارين كه 
خيلي ثروتمندم. هيچ مدركي هم عليه من پيدا نشده، پس 
بيگناهم. به جاي اين كه دست خودتونو بي‌دليل به خون 
من آلوده كنين، به شما پول زيادي ميدم تا بقية عمرتونو با 

خوشي و خرمي زندگي كنين.
ـ پول؟ چقدر؟

فرانك كمي احساس آرامش كرد و گفت:
ـ پونصد هزار تا خوبه؟

پيرمرد با صداي بلند خنديد و گفت:
ـ پونصد هزار تا؟

ـ خب... يه مليون... موافقين؟ يه چك بهتون ميدم. يه 
نامه هم مي‌نويسم كه اين پولو به شما بدهكار بودم تا بعدا 

حرفي توش در نياد.
پيرمرد گردن خود را خاراند و با لبخند گفت:
ـ به نظر شما زندگي بتي يه مليون مي‌ارزيد؟

ـ اون كه ديگه زنده نيست تا دربارة قيمت زندگيش 
چونه بزنيم... يه مليون پول خيلي خوبيه... دويست هزار 

تاي ديگه هم ميذارم روش. قبول؟
پيرمرد بلند شد و لولة هفت‌تير را روي دهان فرانك 

گذاشت و با خشم گفت:
ـ مردك مزخرف با چه قيمتي مي‌توني بتي رو زنده 
كني؟ زود باش جوابم رو بده... نه. من پول نمي‌خوام. بگو 
ببينم؟ وقتي كه بتي رو كشتي، غصه هم خوردي؟ ميدونم 
كه هيچ ناراحت نشدي. حالا از روح بتي درخواست كن تو رو 
ببخشه. مثل سگ پارس كن و به بتي التماس كن... شايد تو 

رو ببخشه و منم ولت كنم.... زود باش پارس كن.
فرانك با صدايي آهسته پارس كرد. پيرمرد فرياد 

كشيد:
ـ مثل سگ چهار دست و پا راه برو و پارس كن. بلند 

پارس كن و بگو بتي منو ببخش.
فرانك دستور او را اجرا كرد و به گريه افتاد و با بغض 

گفت:
ـ بتي... خواهش مي‌كنم منو ببخش. من نمي‌خوام 

بميرم.
پير مرد با آرامش گفت:

ـ بسه... بتي قبول كرد كه نميري.
ـ آه... متشكرم آقاي نلسون... واقعا متشكرم.

ـ زياد خوشحال نشو. بتي گفت: تو رو نكشم و بذارم 
بقية عمرت رو پشت ميله‌هاي زندون بگذروني. پس يه 
ورق كاغذ بيار و اعتراف نامة خودتو بنويس و توضيح بده كه 
بتي رو چطور كشتي. بعد بذارش تو پاكت و آدرس دادستان 
لوس آنجلس رو بنويس. يادت هست كه پروندة تو اونجا 
بود؟ آره؟ خب زود باش و بنويس وگرنه ممكنه بتي پشيمون 

بشه و بگه تو رو بكشم.
فرانك از روي زمين بلند شد و به طرف قفسه‌اي رفت. 
درش را باز كرد، كاغذ و پاكت و قلم آورد و هرچه را كه 
لازم بود، نوشت و در پاكت گذاشت و آن را به پيرمرد داد 

و گفت:
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فرانك مشتش را روي ميز دادگاه كوفت و گفت:
ـ آره... اين��و باره��ا ب��ه ش��ما گفت��م... چ��را دوب��اره 

مي‌پرسين؟
ـ مي‌خوام مطمئن بشم كه حرف‌تون دو تا نشده و اين 
اعتراف نامه رو خودتون نوشتين و يادتونه كه چه مطالبي 
توش نوشته شده... پس معتقدين كه كارگاه جك نلسون 

شما رو وادار كرد اين اعتراف نامه رو بنويسين. آره؟
فرانك با فرياد گفت:

ـ آره... من از اون پليس پير و احمق شكايت دارم و از 
شما مي‌خوام به دادگاه احضارش كنين.

دادستان به او خيره شد و گفت:
ـ متأسفم كه به شما بگم اين كار امكان پذير نيست.

ـ امكان پذير نيست؟ من يه شهروند محترم هستم كه 
تا حالا همة ماليات‌هام رو دادم و هيچ خلافي هم نكردم 

بنابراين حق دارم از جك نلسون شكايت كنم.
ـ آقاي فرانك پالمر عزيز! شما اين اعتراف نامه رو فقط 
به خاطر عذاب وجداني كه مي‌كشيدين، نوشتين و كسي 

شما رو تهديد يا وادار نكرده كه اينا رو بنويسين.
ـ شما درباة چي حرف مي‌زنين؟ مي‌خواين بگين من 

خيالاتي شدم؟
ـ بله... چون كاراگاه جك نلسون چهار سال پيش در 
حال انجام وظيفه كشته شد بنابراين نمي‌تونسته به كلبة 

شكاري شما بياد.
ـ ولي من خودم اونو ديدم. ريش و موي سفيد و بلندي 
داشت. البته قيافة دوازده سال پيشش رو به ياد نميارم ولي 

خودش بود... هنوز نگاه سردش رو حس مي‌كنم.
ـ شايد روحش بوده... شايد فشار عذاب وجدان و 
تنهايي و طوفان باعث شده خيالاتي بشين و اعتراف نامه 
رو بنويسين و پست كنين... متأسفانه بايد به شما بگم 

محكوميت شما قطعيه.
٭٭٭

بيك مالون، در آپارتمان كوچكش كنار بخاري نشسته 
بود و پيپ مي‌كشيد و روزنامه مي‌خواند. با خواندن هر سطر 
از خبري كه توجه‌ش را جلب كرده بود، لبخندي بر لبش 

مي‌نشست. او يك بار ديگر آن خبر را خواند:
»فرانك پالمر، ميليونر معروف، كه دوازده سال پيش 
به اتهام قتل همسرش، خانم بتي مالون دستگير و سپس 
تبرئه شده بود، چند روز پيش به دليل فشار عذاب وجدان، 
اعتراف نامه‌اي نوشت و در آن به قتل بتي مالون اقرار كرد 
ولي بعدا در دادگاه پشيمان شد و ادعا كرد كه كاراگاه جك 
نلسون با تهديد، او را وادار كرده است كه آن اعتراف نامه را 
بنويسد درحالي كه خبر نداشت كه كاراگاه جك نلسون چند 
سال پيش كشته شده است. محكوميت اين مرد ثروتمند 
محرز شد و براساس رأي دادگاه بايد تا آخر عمرش در زندان 

زندگي كند«.
بيك مالون روزنامه را بست. از جايش بلند شد و به 

عكسي كه روي ميز بود نگاه كرد و گفت:
ـ بتي عزيزم! عموي تو بعد از مرگت قول داد هر طور 
كه شده انتقام خون تو رو بگيره. و ديدي كه اين كارو كردم 
و فرانك رو به زندون فرستادم. حالا همه مي‌دونن كه تو 
خودكشي نكردي و به دست فرانك كشته شدي. اميدوارم 

روحت به آرامش رسيده باشه.


